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تأييد داوود ايراني توسط  1393شهريور  3تهيه شده و در تاريخ  آقاي داوود ايرانيبا  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 28شهادتنامه در  .شده است
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 شهادتنامه
 

 پيشينه

  
 .به عيسي مسيح ايمان آوردم و مسيحي هستم 1384 شهريور 6 در. هستم و اهل تبريز ن داوود ايرانيم .1

 
شوند به اجبار  من در يك خانواده غير مذهبي متولد شدم اما مثل تمام ايرانيها بودم كه از وقتي متولد مي   .2

وقتي به يك سني . نه اينكه مسلمان نبودم بلكه اعتقادات مذهبي آنچناني نداشتم. مسلمان خوانده مي شوند
رسيدم كه توانستم تحقيق كنم، توانستم كتاب بخوانم به اين نتيجه رسيدم كه اين راهي كه در پيش گرفتم 

  . درست است و آن را دنبال كردم
 
  

 نقل مكان از تبريز
    

هنوز كسي را به عنوان مسيحي  تبريزدر . شش هفت ماه بعد از ايمانم به تهران رفتم و آنجا ساكن شدم .3
 .مجبور بودم براي استفاده از كليساي خانگي به تهران بروم و رفت و آمدم مخارجي داشت. شناختم نمي

 . مجبور شدم همانجا كار پيدا كنم و ساكن شوم تا بتوانم عضو كليسا باشم
 

خدمتم را در شيراز شروع  2007از ارديبهشت ماه سال  .مدتي بعد براي خدمت به شيراز نقل مكان كردم .4
به خاطر  .آنجا كليسا را هدايت مي كردم .در آنجا حدود يك سال يك سال و نيم فعاليت داشتم. كردم

همين در جاهاي مختلف شهر  براي. مسائل امنيتي ما سعي مي كرديم تعداد كليسا نهايتاً از ده نفر بيشتر نشود
 .كليسا داشتيم

  
  

  دستگيري و بازجويي
  

ما . صاحب خانه آمد بالا. طبقة پايين ما بود صاحب خانه ما .درخانه مان را زدند 1388آذر  16  ظهر روز .5
البته خيلي مودبانه . ديدم چند نفر مأمور ريختند داخل. در را باز كردم. فكر كرديم صاحب خانه در زده است

 اطلاعات وزارت از ولباس شخصي . يكي دو نفرشان هم مسلح بودند. پنج شش نفري بودند. آمدند داخل
 .بودند

 
من خودم به شخصه، در . يكي از اولين جاهايي كه رفتند يخچال بود .جلسه كردندآمدند و يك صورت  .6

براي مراسم عشاي رباني هيچ وقت ما از يك پيش زمينه اسلامي بلند شديم  اينكه كليساي خودم به دليل
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اي در خود ايماندارها پيدا  آوردم كه شبهه ميشه آب ميوه و آب انگور قرمز ميه . رديمك شراب استفاده نمي
 .كرديم خيلي احتياط مي اين مورد مانشود و در 

  
. هيچ حكمي نشان ندادند. را جمع كردند بود روي ديوار كه هر نشانه اي از اعتقاد ما. تمام اتاق ها را گشتند .7

. رندولي من گفتم سكوت كن اينها اين حكم را دا. همسرم خواست باز هم نشان ندادند حتي موقعي كه
هر . تمام كتاب هاي مرا بردند كه بيشتر از صد تا كتاب  در مورد مسيحيت بود .وسائل من را جمع كردند

فقط يك تابلوي تمثال عيسي مسيح بود كه آن را . نوع علائم اعتقادي از جمله صليب و تابلو را بردند
هر چه را كه نشاني از مسيحيت بود ولي . ماهواره و ريسيور ما را دست نزدند و نبردند. گذاشتند و نبردند

 .لپ تاپ من و كامپيوتر شخصي همسرم را پس ندادند هيچكدام از آنها را از جمله. ضبط كردند

  
كه  100نزديك پلاك   .100ما را بردند پلاك  .يك پژو بود و يك سمند طوسي رنگ .دو ماشين بود .8

چشم بند به ما . يعني بايد به ما چشم بند بزنند شديم سرمان را پايين بردند و يك نفر اطلاع داد كه عينك،
 .چوبي بودندهايي  شديم كابين ميآن طور كه متوجه . يي گذاشتندها داخل رفتيم و ما را در يك كابين. زدند

كه  هكه شايد يكي از مسئولين بالا رتببعد متوجه شدم . برايمان غذا آوردند .شد به ميز دستمان دستبند مي
ي ها جويبعد باز .آنجا بود آمد و من را بلند كردند و به او نشان دادند كه در واقع ما مورد را دستگير كرديم

يك برگه دادند كه دفاعيه  .شب من بازجويي داشتم 11آن شب تا ساعت  . به صورت جداگانه شروع شد
عضويت در گروه هاي مخالف نظام كه بعدا م، تبليغ عليه نظا و  ارتداد گفتند كهدر مورد اتهاممان . منوشت

فقط توضيح دادم كه ما مسيحي هستيم و حق داريم كه اعتقادات  من .توهين به دين مبين اسلام هم اضافه شد
  .اينها را در برگه توضيح دادم. مخودمان را داشته باشيم و دور هم جمع شويم، پرستش بكنيم، دعا بكني

  
اسم عزيزاني را كه با من در تماس بودند روي ميز  .يكجا بود. كني يچه كار م :سوالهايشان اين بود .9

گفتم . گويي دروغ مي ،گفتند چرا. من گفتم كه مسيحي نيستند. گفتند كه اينها مسيحي هستند. گذاشتند
 .من نمي توانم بگويم آنها مسيحي هستند يا نيستند. ايمان توسط من اقرار نمي شود بايد خودشان اقرار كنند

بعد از يك شب . بودند در آنبه سلولي رفتم كه دو نفر . دادندرا به يك سلول انتقال  نيازده مساعت بعد از 
از ساعت . هر روز بازجويي داشتم. معمولاً دو نفر يا سه نفر بوديم من را انتقال دادند به يك سلول كه در آن

معمولاً تا ساعت ده شب ده . هار دوباره ادامه داشتبعد از نا. ناهار برمي گشتم. رفتم تا موقع ناهار صبح مي 8
 .ادامه داشت هشت و نيم شب بازجويي ها تا گاهي اوقات و و نيم شب

 
ما را سوار يك ون  .ما را بردند به شبعة بازپرسي دادگاه انقلاب 1388آذر  17فرداي همان روز يعني در   .10

دست هايمان را زنجير كردند به كف ماشين و پاهايمان را همين طور و ما را تا آنجا . سفيد رنگ كردند
فرد مؤدبي بود و در مورد اعتقاد ما  ،شعبه ششم از آقاي خشتي، بازپرس . بردند و رفتيم تفهيم اتهام شديم
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. گفت شما پروتستان هستيد يعني بر عليه هستيد بعد. در مورد پروتستان بودن ما صحبت كرد. صحبت كرد
يك طوري . ال اعتقاد ايشان بودبه هر ح. يعني بايد يك كاري انجام دهي بر عليه چيزي كه روال است

تفهيم اتهام كردند و گفتند شما مي . كردند به هر حال اشتباه فكر مي. ي بكشدخواست از دهان من حرف مي
 .100صورت شفاهي بود و صحت نداشت، تا اينكه ما را برگرداندند به پلاك  توانيد سند بگذاريد البته به

 
با وقتي در زندان عادل آباد بودم بدون حضور مأمورين  ]بعدا[ .دوستان من از تهران براي وكيل اقدام كردند .11

 .آقاي حسين جديدي وكلاي ما بودند خانم گيتي پورفاضل و جناب سركار. دو وكيلم ملاقات كردم

 
ظهر ابودم، تقريباً بيست و پنج روزش را  صبح و بعد 100سي روزي كه در بازداشتگاه پلاك  مجموع در .12

آمد ظهر بازجويي را  مثلاً بازجو اگر نبود و ظهر مي. آمدند گاهي اوقات ظهر به آن ور مي. شتمبازجويي دا
مي خواست من . كرد مي كرد يكي كار عقيدتي مي سوال جوابيكي . ما دو بازجو داشتيم. شروع مي كرد

گفت كه تخليه  كرد، خودش مي مي وابج والسي كه ديگر  آن. را مجاب بكند كه اعتقاداتم اشتباه است
براي  .با اسرائيل در ارتباطيم. با انگليس در ارتباط هستيم .رد كه ما با كجا در ارتباط هستيماطلاعاتي مي ك

س  شده، بزرگ نمايي شده و قيد مي كنند كه با انگلي انگليس و اسرائيل پروپاگاندما اسم اينكه در كشور 
ويند سازماني است كه توسط خود گ ن نوشته سازمان ايلام، ميآنند و در ك ميانجيلي كه باز . ارتباط داريد

را كه ما اعضايي  .گيريد ز آنها پول ميشما ا. پس شما عضو انگليس هستيد. دولت انگليس هدايت مي شود
در تهران در تماس  سوالاتشان از اين قبيل بود كه با چه كسي .را معرفي كنيد هنوز به آنها دسترسي نداريم

كرد همه اش در مورد اين صحبت مي كرد كه كار شما اشتباه است  و آن كسي كه كار عقيدتي مي. ستيده
شت من را مجاب بكند كه من چيز اشتباهي يا مثلاً در مورد تعاليم پاية مسيحيت از من مي پرسيد و سعي دا

 .برم يدانم و در گمراهي به سر م مي

  
لزومي . را داشتندپرسيدند در واقع اسم هايشان  كساني كه مي در مورد. كردم من از اعتقادات خودم دفاع مي .13

آنها  ولي لزومي نداشت كه من حقيقت را به. نداشت كه چيزي مخفي شود و كاملاً بعضي چيزها روشن بود
 .بگويم

  
ما چهار نفر بوديم كه . اماهمسرم سه روز در انفرادي بود. با اينكه من درخواست دادم براي انفرادي رد شد .14

 .شديم همه مان به صورت جداگانه بازجويي مي. دستگير شده بوديم، آنها هم از اعضاي كليساي من بودند

  
اينها خيلي  .100اتاق معروف شيشه اي در پلاك صدايشان كرده بودند به . بودند هم يك زن و شوهر مسني .15

و البته . مقاومت كرده بودند و آنها را به صورت تنبيهي دو سه روز نگه داشتند اما اينها را تبرئه كردند
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اسم هايشان را نوشتند  .بعداً صدا كردند و از آنها بازجويي كردند نزديك به چهل نفر اعضاي كليساي ما را
 .در مورد اعتقاداتشان از آنها پرسيدند و بعد رها كردند

  
مثلاً به دروغ مي گفتند كه . در واقع طوري سئوال مي كردند كه بخواهند به اطلاعات بيشتري برسند .16

 در واقع .يا مثلاً فلان كس همچين حرفي زده دنبالت و سعي در اين داشتند. همسرت فلان حرف را زده
هيم اسم بگذاريم شكنجة رواني بود وقتي منتها اگر بخوا. اگر بخواهيم بگوييم شكنجه نبود. رواني بود قضيه

 مي گويند كه شايد وت گذارند كه مرتب دارند به افرادي را كنارت مي همسرت در يك سلول ديگر است و
 .به همسرت تجاوز بشود

  
ن هم مي گفتند ما طول بازجويي ها حتي به م اما دركردند كه جرم شما ارتداد است  خيلي راحت عنوان مي .17

ولي در . كنيم كه جرم شما ارتداد هست و سعي مي كردند به جنبة سياسي قضيه توجه بكنند اين را قيد نمي
 . داديه تو مسلمان زاده هستي، مسلماني و دينت را تغيير فتندكگ مي. واقع فشار بود كه من مرتد شدم

  
به  كه شايد يك ماشيني بهت بزند اگر گفتند مي مثلاً با خونسردي. كردند من را تهديد ميدر اطلاعات  .18

به . اگر در مورد ايمانت با كسي صحبت بكني، شايد اتفاقي برايت بيفتد. بشارت بدهييا ادامه بدهي  كارت
 .مسافرت مي روي. هرحال تو زن داري

  
  

  وضعيت بد زندان عادل آباد
  

در بند قرنطينه همه نوع . را  به بند قرنطينه بردند در خود زندان من .انتقال دادند من را به زندان عادل آباد .19
يك مكان بزرگي است و مي شود گفت دويست سيصد نفر آدم در يك فضاي محدود . جرمي هستم
دويست نفر آدم فقط  صد و پنجاه تا .خيلي ها كف خوابند. هاي سه طبقه دارداين مكان تخت. كنند دگي ميزن

آب شصت درجه دارد و . اين حمام ها آب سرد ندارد فقط آب داغ دارد. دندار و چهار دستشويي  سه حمام
وقتي . وضعيت زندان وحشتناك است. ستفاده بكنيد و اين خيلي سخت استشما مجبوريد كه از همان آب ا

خوابيدم كه يك  ا شپش گرفته بود و من در جايي ميا رهمه ج. كه مي خوابيد موش زير پتوهايتان است
ي شيشه نداشت و من مبتلا به آنفولانزاآن در . كريدوري بود بين در خروجي و بند ما كه بند قرنطينه بود

دهد، آن هم دو روز در ميان  يك قرص پني سيلين به شما مي. شدم و زندان دارويي هم نمي دهد شديدي
دانند كه شايد كسي بخواهد  دليلش را به خاطر مواد مخدر مي. ورت نمي گيرديك بار و هيچ درماني ص

. وضعيت بسيار دشواري است. دانند حالا هر چه خودشان مي. زريق بكندسواستفاده بكند، اين را حل بكند ت
 .زندان عادل آباد زندان مخوف و متأسفانه آلوده اي است
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براي اينكه خيلي مريض بودم و فقط يك پتو داشتم . كنمتقاضا كردم با يك پزشك ملاقات  چندين بار .20

. تمام زنداني ها در مورد نه فقط من بلكه. اصلاً اهميت نمي دهند. براي اينكه بخواهم خودم را گرم بكنم
مأمورين زندان را از خود زندانيان مالي، زندانياني كه به خاطر كلاهبرداري . ستابسيار وضعيت وحشتناكي 

زنداني ها را مورد  .است بسيار بي ادبانه و وحشيانه ها با زنداني رفتارشان ].كنند انتخاب مي[ آنجا هستند
يكي از  .كتك مي زنند را زندانيانبگيرند  زهر چشمحتي براي اينكه . ضرب و شتم شديد قرار مي دهند

و من را  بود مهربانانهها بسيار  ولي عكس العمل زنداني .د كه يك بار خيلي به من توهين كردبو انبانزندان
كردند و من با آنها خيلي بحث خوبي  آمدند و با من درد و دل مي دادند و پيش من مي مورد احترام قرار مي
 .كردم ميداشتم و برايشان دعا 

  
با يك مسيحي غير تثليثي  من را دو سه روز در زندان عادل آباد بودم و بعد من را برگردانند براي اينكه .21

چند نفر از تهران آمده  .بودند. ببينند تبادل افكار ما در مورد تثليث يا روح القدس چه هست تا روبرو بكنند
كردم در اتاق پشت سرم چند نفري هستند و صداي ما  احساس مي من. مده اندبه من گفتند از تهران آ .بودند

خواستند اين را  و آنها مي ما با هم يك گفتماني داشتيم در واقع در مورد اين اعتقاد. را ضبط مي كردند
كني بعد  بلاً از من كرده بودند كه فكر مينمي دانم هدفشان از اين قضيه چه بود چون يك سئوالي ق. ببينند

 .بسنجند ما را يا مي خواستند. از تو كي مي خواهد اين راه را در شيراز ادامه بدهد

  
با وثيقه آزاد . دتر از من آزاد شدهمسر من پنج روز زو .ده روز عادل آباد بودم در مجموع من .22

شهرستاني نزديك شيراز به نام  از دوستان ي ازاول يك. هركداممان سي ميليون تومان. شديم
خواستند وام بگيرند  ايشان مي لطف كردند و آمدند اين وثيقه را برايمان گذاشتند و چون مرودشت

پيدا كرديم كه آن  از تهران وثيقة ديگريما مجبور شديم اين وثيقه را برگردانديم و  سه ماه بعد 
 .را در دادگاه گذاشتيم

  
  

  آزادي و سفر به گرجستان
  

موقعي كه داشتم از عادل آباد  .به فعاليتمان ادامه داديم هد داده بوديمعبا اينكه ت بعد كه آزاد شديم .23
قانوني بعد از هر دانستم از نظر  ولي مي شدم به من گفتند كه ممنوع الخروج خواهي بود آزاد مي

 .ادامة ممنوع الخروجي ارائه بشود شش ماه بايد دليلي براي
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بسياري از دوستان من  .شدند خيلي ها در سراسر ايران دستگير1389يك سال بعد يعني در آذر  .24
. ندكردند از طريق آن شخص براي من پيغام مي فرستاد اوين رفتند و از آنجا هر كسي را آزاد مي

 .گيريم حالت را مي. آييم فرستادند كه سراغت  مي تهديد آميز مي در واقع پيغام

  
كردند كه  در واقع ترغيب مي. كه در بازداشت بودم هم به من كرده بودند  اين تهديدها را زماني  .25

كرديم كه هنوز ممنوع  خواستيم ايران را ترك بكنيم فكر نمي موقعي كه مي. كشور را ترك بكنم
ضمن اينكه من بعد از شش ماه . ه باشند، هر چند كه به ما حكمي نداده بودندالخروجيمان را برداشت
 .دريافت كردم 100از پلاك  مدارك شناسايي ام را

  
بودكه از طريق فرودگاه امام رفتيم 1390خرداد نهايتاً تصميم گرفتيم كه از كشور خارج شويم ودر .26

 از دوستان ما برگه اي را در مورد تبرئهفقط يكي . ديگر براي ما دادگاه برگزار نكردند .گرجستان
حتي در طول بازجويي هم توهين به دين مبين اسلام مطرح  .آورد شدن از توهين به دين مبين اسلام

وقتي اين را ديديم تعجب كرديم حتي اگر در بازجويي هم چيزي داشتيم حداقل . نشده بود
 .اين را خودشان وضع كرده بودند .نبود اين طور  ولي واقعاً. فتيم صحبتي در موردش شدهگ مي

 
دو سال زندان  جرم اقدام عليه نظام و جرم هاي سياسيبه  به من و همسرمبعد متوجه شديم كه   .27

البته اين حكم با حضور وكيل ما داده شده بود و فقط رونوشتش را دارم كه دو سال حبس  .دادند
  .دادند و همسرم تعزيري به من

  
معرفي بكنيم و ديديم كه وضعيت پرونده به اين  سازمان مللما قصد نداشتيم كه خودمان را به  .28

مي شد، براي منقضي گذشت حدود يك سال و نيم پاسپورت همسرم داشت از بعد . شكل درآمد
وقت داشت ولي پاسپورت همسرم سه ماه مانده بود تا تمام شود ما ديگر اين  2014من تا سال 
نهايتاً مجبور شديم به تركيه سفر  .رديم كه برويم سفارت ايران براي تمديد پاسپورتريسك را نك

 به آنتاليا از استانبول. كرديم به استانبول پرواز. سازمان ملل معرفي كنيمكنيم تا خودمان را به 
  .معرفي كرديم 1آسامو خودمان را به  رفتيم آنكاراه يك ماهي را در آنتاليا بوديم، ب .رفتيم
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